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 9جلسه   تفسیر سوره یوسف،

 بسم الله الرحمن الرحیم

 

ذَلِكَ مَكَّنَّا لِیُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ یَنْفَعَناَ أَوْ نَتَّخذَِهُ وَلدًَا وَكَ

وَلَمَّا بَلَغَ أشَُددَّهُ تتَینَْداهُ حُكمًْدا     (11)كْثَرَ النَّاسِ لاَ یَعْلَمُونَ وَلِنعَُلِّمَهُ مِنْ تَأْوِیلِ الْأَحاَدِیثِ وَاللَّهُ غاَلِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلكَِنَّ أَ

وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَیْتهِاَ عَنْ نَفسِْهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْواَبَ وَقَالدَتْ هَیدْتَ لدَكَ قدَالَ      (11) وعَِلْماً وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحسْنِِینَ

وَلَقدَْ همََّتْ بِهِ وَهَمَّ بهِاَ لَوْلاَ أَنْ رَأَى بُرْهدَانَ ربَِّدهِ كدَذَلِكَ     (12) إِنَّهُ رَبِّي أَحسَْنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لاَ یُفْلحُِ الظَّالِمُونَمَعَاذَ اللَّهِ 

 (12) لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحشْاَءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِناَ المُْخْلَصِینَ

 غلبه خداوند بر همه امور  وسف:ه یعنصر محوری سور

كه خددا در كارهدایش غالدب     وَاللَّهُ غاَلِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلكَِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ یَعْلَمُونَ  كنم روي این بخش تأكید مي

فهمند كه خدا بر همده امدور غلبده     و اكثري مردم این حرف را نمي دهد است و تن كاري را كه بخواهد انجام مي

دارد و این یك عنصر محوري در این سوره است و این بحث در این سوره محوریت دارد؛ یعني جداي جداي ایدن    

 برد. كند و خدا كارها را براي متقین خوب پیش مي سوره نشان داده كه اگر خدا بخواهد كاري را بكند مي

تید كه اگر زنتان را  شده مي حكم عجیب فراموش 1كه در تیه  تیات معروف سوره طلاق، بعد از تن 555در ص 

اش از خانه بیرونش نكنید. این خانم مطلقه در خانه است و فقد  حجداب دارد و تمدام     طلاق دادید تا پایان عده

ه زن را بیرون كند و زن هم حدق  شود و به لحاظ فقهي مرد حق ندارد در زمان عد كارها به روال عادي انجام مي

داندي شداید یدك     چده مدي   ؛لاَ تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ یُحدِْثُ بَعدَْ ذَلِكَ أَمْرًا ندارد بیرون برود! تخر تیه هم گفته: لا تدري؛

گوید در این حد كه مرد روسري زن را بكشدد بدراي    ها با هم تشتي كردند؛ فقها مي چیزي شد! شاید بالاخره این

فَإِذَا بَلغَْنَ أَجَلهَدُنَّ فَأَمسْدِكُوهُنَّ بِمعَْدرُوفَ أَوْ فدَارِقُوهُنَّ     خورد. بعد دارد  كند و كل طلاق به هم مي رجوع كفایت مي
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، یا به خوبي و خوشي نه با توپ و تشر و فحش مفارقدت  وقتي مدت به سر تمد یا به معروف نگهش دار ؛فَبِمَعْرُو

 كنید.

المدممنین فحدش    گویند: پدرم امام سجاد همسرش را كه سابّ علي بوده؛ یعندي رسدماً بده امیدر     امام باقر مي

خواهدد طلاقدش بدهدد،     فهمد امام ميو در روایت است كه تا مي  گیرند حضرت تصمیم به طلاق او مي داده، مي

گویدد: نده! از امدام     اي داریدد  مدي   نوشدته  پرسد خ  كند و حاكم در محكمه از او مي ادعاي هزار دینار مهریه مي 

گویند: برو از خانده پدول بیداور.     پرسد باید قسم بخوري كه این مبلغ مهر او نبوده و امام سجاد به امام باقر مي مي

 خوریم!  گویند: چرا ولي ما قسم خدا را براي این چیزها نمي پرسند مگر حق با شما نبود  مي يامام باقر م بعداً 

خدوریم. بده    خانواده كرم را نگاه كنید! ما كه فوري به تمام مقدسات براي اندک چیزي، حتي دروغ قسم مدي 

 !با خوبي و خوشي از هم مفارقت كنید؛ فَارِقُوهُنَّ بمَِعْرُوفَهرحال 

؛ دو عادل هم شاهد بگیرید و این شهادت هدم بده خداطر خددا     وَأشَهِْدُوا ذَوَيْ عدَْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ 

 اش خیلي مهم است: . حالا این تكهباشد، نه به خاطر منافع

 درس بست نمی مؤمن به بن

وَیَرْزُقْهُ مِنْ حیَْثُ لاَ یَحْتسَِبُ وَمَنْ یَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حسَدْبُهُ إِنَّ اللَّدهَ بدَالِغُ    *  وَمَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً

. اگدر بدراي   كند كسي كه تقوا به خرج بدهد، خدا برایش محل گریز درست مي؛ أَمْرِهِ قدَْ جَعَلَ اللَّهُ لكُِلِّ شَيْءَ قدَْرًا

  بست نیست. جا بن براي باتقوا هیچست، بست ا تقوا خیلي جاها بن بي

اما خدا مدممن را   ،شود دهد كه چه جوري یوسف محبوس مي نكته در این سوره محوري است و نشان مياین 

تا خدا صدق ادعاي او را  ؛انَقَدْصِ اللهُ رأيَهایي ببرد و بچلاند كه  رساند. ممكن است او را به گوشه بست نمي به بن

رسداند و خددا از ایدن     بست نیست. هیچ مرگ عزیزي او را بده بدن بسدت نمدي     جا براي مممن بن ببیند، ولي هیچ

؛ كسي كه تقواي الهدي  وَمَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً استوعده الهي ها هم  كند و این ها او را اخراج مي بست بن

از جایي كه اصلاً گمدانش را   ؛وَیَرْزُقْهُ مِنْ حیَْثُ لاَ یَحْتسَِبُكند.  به خرج بدهد خدا براي او محل خروج درست مي
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وَمدَنْ  كند.  بست خارج مي كند، خدا او را از این بن دهد. از جایي كه فكر او را نمي خدا رزق او را به او مي كند نمي

كندد. نده    اش به خدا باشد، خدا برایش كفایت مي كسي كه به خدا توكل كند و تكیه ؛لَى اللَّهِ فَهُوَ حسَْبُهُیَتَوَكَّلْ عَ

كه بگوید: البته بابایم هم هست! استفاده از وسایل چیز دیگري است و توكل یك چیز دیگر! درست است كده   این

م تویزان باشد! مثلاً خدا گفته اگر ازدواج كنیدد، مدا   كه به هرجا دل تد شود استفاده كرد ولي نه این از وسایل مي

ها كارها بده خداطر عددم     دهد! خیلي وقت بله بابام هم به من خانه مي گوییم:  كنیم بعد مي رزق شما را تأمین مي

 لَّهِ فَهُوَ حسَدْبُهُ وَمَنْ یَتَوَكَّلْ عَلَى الكه  گوییم تدم هیچ عقلي را به كار نگیرد، اما این شود. البته نمي توكل انجام نمي

 برد.  خدا كار خودش را جلو مي ؛إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِكسي به خدا تكیه كند، خدا براي او بس است. 

 کند  طبیعت به فرمان الهی عمل می

خدود خددا بدراي هدر چیدزي       ؛قدَْ جَعَلَ اللَّهُ لكُِلِّ شَيْءَ قدَْرًاگوید:  كه كار خودش را تمام كند مي بعد براي این

كده   ها را خودش گذاشته. ایدن  كه تتش بسوزاند، دیوار سفت باشد، تهن سفت باشد. همه اندازه اندازه گذاشته. این

هدا گفتندد    بینید تن این در قفل باشد و قفلش چه جوري عمل بكند، این قدرش را خدا توي تن گذاشته، لذا مي

؛ گفتیم (99)انبیداء:  قُلْناَ یاَ نَارُ كُونِي بَرْدًا وسََلاَمًا عَلَى إبِْرَاهِیمَ  تن تتش سوزانندهد و ما به ابراهیم را در تتش بیندازی

گدوییم ایدن تتدش اصدلاً جدور       ما مدي   براي ابراهیم. وقتي زمام تتش دست خود ماست، حالا سرد و سلامت بشو

دیگري بشود! بحث هم این نیست كه خدا براي ابراهیم یك سپر محافظتي درست كرده ولدي خطداب بده خدود     

و مظهدر بدرودت   سوزاندي، حالا از ایدن بده بعدد بشدو      بودي و ميمظهر احراق تتش است كه اي تتش تا حالا تو 

 الا ابراهیم. ها در تتش سوخت ها و منجنیق راهن ابراهیم و طنابهم فق  براي خود ابراهیم؛ چون پی سلامت، تن

ها یوسف را بده چداه انداختندد كده      كه تدم به اسباب فكر نكند، این عنصر محوري سوره یوسف است. این این

و را جایگداه ا ؛ أَكْرِمِي مَثدْوَاهُ  ذلیلش بكنند ولي خدا دستش را گرفت و از چاه در تورد و داد دست عزیز مصر كه 

ولدي خددا    ،كه به دردمان بخورد. این كار را ظاهراً عزیز مصر كدرده  ؛ تا اینأَوْ نَتَّخذَِهُ وَلدًَاعسََى أَنْ یَنْفَعَناَ بلند دار 

؛ ما این كار را كردیم با یوسف! ما به یوسف چنین تمكني دادیم. ما یوسدف را بدالا   وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِیُوسُفَگوید:  مي
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كند؛ یعندي از یدك    كنند، خدا این كار را مي ها عنصرهاي توحیدي در این تیات است. بعضي فكر مي نتوردیم. ای

كند كه در حدق   ، در دل دیگري كاري ميكه خدا دل همه را در دستش گرفته هاي عجیب و غریب. نه! همین راه

 شما كاري بكند. 

؛ وَلِنعَُلِّمَهُ مِنْ تَأْوِیلِ الْأَحاَدِیثِ وَاللَّهُ غاَلِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُونَوَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِیُوسُفَ فِي الْأَرْضِ 

 كند. خدا گیر اسباب نیست. اسباب گیر خداست.  برد. كارهایي را كه بخواهد بكند مي خدا كارهایش را جلو مي

 دنیا و آخرت از آن متقی است

خواهدد. فرهندق قرتندي ایدن      شود و چون كه خدا براي متقي این را  مي ت توحیدي اسباب نفي ميدر حكای

است كه یك خدا متقي را )متقي به معني ریش و ادا و اطوار نیست( متقي بدا همدان خصوصدیاتي كده دارد، در     

 ي الْحَیاَةِ الدُّنْیَا خاَلِصَدًً یَدوْمَ الْقِیاَمَدًِ   قُلْ هِيَ لِلَّذِینَ تمَنُوا فِكند. چند جا در قرتن داریم كه  همین دنیا بزرگش مي

جدا و هدم    ؛ هم ایدن (125)تل عمران:  فَآتاَهُمُ اللَّهُ ثَواَبَ الدُّنْیاَ وَحسُْنَ ثَواَبِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ یُحِبُّ الْمُحسْنِِینَ (21)اعراف: 

خدا در همین دنیا براي متقي مخرج و محل خدروج درسدت    جا خوب! جا درب و داغان و تن كه این نه این جا! تن

 كند. مي

تواندد یدك كداري     فهمند كه خدا مدي  فهمند! نمي ولي بیشتري مردم این را نمي؛ وَلكَِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ یَعْلَمُونَ

كه وقتي دستش از همه چیدز كوتداه    تواند بكند! یا این گردند ببینند به لحاظ طبیعي خدا چه كاري مي بكند. مي

لان مدن  رود. اگر این باشد كه فرعون هم دست تخر همدین كدار را كدرد! فرعدون گفدت: ا      سراغ خدا مي شود،  مي

رود و  حالا  تدم دلش تویزان همه جاسدت و مدي   (91)یونس:  تلْآنَ وَقدَْ عَصیَْتَ قَبْلُفهمیدم و خدا هم به او گفت: 

فهمند  نشیند سر سجاده! چرا  چون مردم نمي مي گیرد،  كند و وقتي جواب نمي كند و پایین مي و بالا مي رود مي

كه خدا مي تواند كارشان را انجام بدهد! این هم منافي با این نیست كه به اسباب رجوع كنید. شدما بایدد دكتدر    

 دهد. بروید، ولي خدا كار انجام مي
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؛ یك یوسفي وقتي در یك قدسیتي زندگي هُ تتَیْناَهُ حكُْماً وعَِلْماً وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحسْنِِینَوَلَمَّا بَلَغَ أشَدَُّ(: 11)

ولدي    كرد. بالاخره زمینه هم داشت و این هم نیست كه اگر كسي زمینه نداشته باشد نتواند زندگي قدسي بكند،

پیغمبران بزرگ الهي بودند. یوسف بن یعقوب بدن  بالاخره خانواده پیغمبرزاده بود و پدرش و جدش و پدر جدش 

 اسحاق بن ابراهیم خلیل الله. این كم چیزي نیست.

اند، ولي این حرف درسدت   وقتي به بلوغ اشد رسید. بعضي بلوغ اشد را چهل سالگي معنا كرده ؛وَلَمَّا بَلَغَ أشَدَُّهُ

 منظدور چهدل سدالگي     هست كه بلدوغ اشدد،   تورند و البته شواهد دیگر ي از قرتن نیست. علامه یك شاهدي مي

دلیلدي بدر پیدامبري    تتَیْناَهُ حكُْماً وعَِلْماً و این  اند سالگي را ذكر كرده 15 -11كه در برخي روایات  كما این نیست

وَأَوحَْیْناَ  همین سوره داشتیم وقتي در چاه بود 15كه در تیه  نیست كه یوسف در این مقطع پیامبر شده. كما این

، دلیل بر پیامبر شدن یوسف نیست و منظور از اوحینا همدین الهامدات   لَتُنبَِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هذََا وَهُمْ لاَ یشَْعُرُونَیْهِ إِلَ

 است.

 های دین و حرکت محسن در وسط دین حرکت عادل در لبه

كسدي در یدك قدسدیتي زنددگي      یعني اگر  كنیم؛ ؛ ما با محسنین همین جوري ميوَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحسْنِِینَ

هدا بدالاتر    مدوم  بكند و حواسش را به خودش جمع بكند و درست مراقب خودش باشد و محسن باشدد و از میندي  

پرسد این كار شرعي است یا غیر شرعي، محسن نیست بلكه این تدم عادلي است؛ یعني وقتي  بیاید. كسي كه مي

پرسد! معلوم است كه ایدن روي میندي مدوم و       همین را ميخواهد بفهمد این حرام است یا حرام نیست، فق مي

خواهد حركت كند. درست است كه این خوب است ولي این همان كسي است كده قدران راجدع بده تن      ها مي لبه

 كنند روي لبه. حرف؛ یعندي  یك عده هستند خداپرستي مي ؛ (11)حد::   وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یَعْبدُُ اللَّهَ عَلَى حَرْفَگفته 

؛ یعندي  . یدك عدده خداپرسدت روي لبده هسدتند     ها كشیده شده و از خ  خدارج شدد   لبه و تحریف یعني به لبه

ها حركت بكنند. اگر یك كاري حرام باشد مترصدند كه نكنند و یك كدار اگدر واجدب باشدد      خواهند روي لبه مي

هدا فكدر    مترصدند كه بكنند. این خوب است ولي این تدم محسن نیست. محسن كسي اسدت كده اصدلاً بده لبده     
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ایدن جدوري اسدت  دنبدال كارهداي      كند این حكم چدرا   كند. با تدم بحث نمي كند. او وس  دارد حركت مي نمي

دارد ولدي   چرخدد. البتده شدریعت را نگده مدي      ميهاي بالا  افقاش در  مستحب و خیرات و عبادات بالاست و همه

پاردایم ذهنش این نیست كه بگوید چه كاري حرام است تا من نكنم؛ یعني كلاً حواسش به ایدن اسدت كده چده     

هدا دارد فكدر    گویند. محسن كسدي اسدت كده بدالاتر از ایدن      يشود من جهنم نروم ! به این محسن نم جوري مي

كنیم با یك خرده نماز خواندن و روضده گدرفتن و صددقات بده اوج      دانیم اوج چیست! ما فكر مي كند. ما نمي مي

مثل این است كه تدم از   كند، چیز دیگري است؛ رسیم، ولي این چیزي كه قرتن دارد براي اوج تدم ترسیم مي مي

داند كه ایدن   ه به پشت بام برود و نگاه كند كه همه پایین هستند، بعد فكر كند خیلي اوج گرفته! نميحیاط خان

كیلومتر بالا  000/10 هاي اوج نیست كه! یك عده هم هستند در فضا پیماها هستند و خیلي بالاهستند. در اوردر

ها كه اوج نیسدت. قدرتن    اي مسافربري! اینمتري! و بالاي برج میلاد و داخل هواپیم 5 -2، نه اوردرهاي روند مي

 كند. تدم را پر توقع مي

تورند كه این داستاني كه بعد براي حضدرت   فرمایند: بلوغ اشد چهل سالگي نیست، دلیل مي كه علامه مي این

ه و ها در خانه او بوده و كاري بده كدار او نداشدت    كه یوسف سال افتد و ماجرایش با زَلیخاست. این یوسف اتفاق مي

حالا زلیخا به او گیر داده، درست نیست. این حرف علامه خیلي منطقي است. یوسدف   حالا كه چهل سالش شده،

بالاخره بروزي دارد و   ؛ماًلْعِوَ ماًكْاه حُنَیْتتَشده كه  ساله بوده و یواش یواش داشته مردي مي 11 -10در این زمان 

 د.ده شود و چنین و چنان جواب مي مشورتي با او مي

 وَوَصَّدیْناَ الإِْنسْدَانَ    ، سدوره احقداف:  592شود اقامده كدرد و تن در ص    براي این حرف یك شاهد قرتني هم مي

 وَبلََدغَ أَرْبَعدِینَ سدَنًًَ   ا بَلَغَ أشَُددَّهُ  بِوَالدَِیْهِ إِحسْاَناً حمََلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَوضََعَتْهُ كُرْهاً وحََمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شهَْرًا حَتَّى إِذَ

كند و مددت حمدل و از    كند و به سختي وضع حمل مي كنیم مادرش او را حمل مي ما انسان را توصیه مي  ؛(15)

هاي  اخلاقي و حتي فقهي وجود دارد كه این سي ماه مال اقدل حمدل    جا بحث شیر گرفتن او سي ماه است. این

 شود و دو سال كامل نیست. ماه مي 11مقدار شیردهي  ماه حمل كند، 9ماه است و اگر  9است كه 
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تدم است یكي بلوغ  خیلي مهم كند و این دو مرحله این دو تا را جدا مي؛ حَتَّى إِذَا بَلَغَ أشَدَُّهُ وَبَلَغَ أَرْبعَِینَ سَنًًَ

اي  و یكي دوره روي كه مقطع مهمي است ؛ یكي دوره نوجواني كه شما به دانشگاه مياشد و یكي بلغ اربعین سنه

كني و یكي دوره بلغ اربعین سنه اسدت كده    كني و تینده را تعیین مي كني و شغل انتخاب مي كه شما ازدواج مي

سدالگي اگدر كسدي تربیدت      20گویند حول و حوش  یك مقطع عجیبي است و ظاهراً مقطع پختگي است كه مي

به روال پسدند   اگر كسي سالگي سني است كه 20 شود. رات تدم تثبیت ميكه در این دوره نظ نشد كه نشد! این

اند و  كه خودشان ازدواج نكردهها  این مدیر مدرسهخیلي از اش بزرگ شده.  تدم بچه دارد و بچه ازدواج بكند، دین

بینیدد   مدي   كنیدد،  ها صحبت مي بینید هرچقدر لیسانس و فوق لیسانس داشته باشند، وقتي با تن بچه ندارند، مي

هاست. ممكن است خیلي كتاب خوانده باشد، ولي چیزي را كه مال خودش  اي در تن اي فوق العادهه یك نپختگي

 ها زمینه دارد.  دهد، بحثي جداست! ولي تن پختگي باشد ندارد. حالا یك موقع خدا نمي

 بحث این بود كه تیه بین اربعین سنه و بلوغ فاصله و فرق انداخته، پس بلوغ اشد، اربعین سنً نیست.

كه بعضي مفسرین از بلوغ اشد بده   شود، استخوان تركانده. این ميهایش سفت  هم یعني استخوان «بلوغ اشد»

اند و از طرفي روایت داریم  را پیامبري گرفتهتتَیْناَهُ حكُْماً وعَِلْماً  اند به خاطر این است كه چهل سالگي تعبیر كرده

نشود، حضرت عیسي در مهد)گهواره( پیامبر نشدد، فقد  یدك    شدند. اشتباه  كه پیامبران چهل سالگي پیامبر مي

گذاشدته و حدرف    اي ارائه كرد و تمام شد. این جور نبوده كه در همان دوران بدراي مدردم كنفدرانس مدي     معجزه

بدانوي دنیدا و مدریم اسدلام و      زده! فق  در یك مقطعي براي اثبات طهارت مادرش حضرت مریم عذراء بزرگ مي

خدورد    شوهر داشتن مریم به چه درد مي اند! اصلاً تیوس)متي( دارد كه شوهر داشته، گند زدهكه در انجیل م این

ها این  پایه است. در حالي كه حضرت مریم ما خیلي عظمت دارد! البته اعتقاد غالب تن بینید كل اعتقادات بي مي

 است كه حضرت مریم باكره بوده است.

 تتَیْناَهُ حكُْماً وعَِلْماً وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحسْنِِینَوَلَمَّا بَلَغَ أشَدَُّهُ (: 11)

تا برسدد   وَلَمَّا بَلَغَ أشَدَُّهُ تتَیْناَهُ حكُْماً وعَِلْماً جا كه دارد كه از تن جا باید گفته شود و تن این اي در این یك نكته

راهي وجود دارد و یك چلاندني از طرف خددا در ایدن    ، این وس  یكإِنَّهُ مِنْ عِبَادِناَ المُْخْلَصِینَكه  12به ته تیه 
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كدَذَلِكَ لِنَصْدرِفَ عنَْدهُ السُّدوءَ      گویدد:  . در مرحلده دیگدر مدي   است هیك مرحل تتَیْناَهُ حكُْماً وعَِلْماًوس  هست! این 

یعني تا بشود عباد مخلص خددا راهدي در پدیش اسدت. راهدش هدم همدین         ؛إِنَّهُ مِنْ عِبَادِناَ المُْخْلَصِینَ وَالْفَحشْاَءَ

 مصیبتي است كه سر حضرت یوسف درتمده.

 شهوات ابزار عبودیت است نه مزاحم عبودیت

مثل خوردن و  كنیم كه شما یكسري شهواتي ها ما این جوري دین را معرفي مي كه خیلي وقت نكته دیگر این

در صورتي كه این فكر اشتباهي است! درسدت تن   ، باید بكوبید تا جانتان تزاد شودها را  دارید كه این جنسي و ...

؛ مدا جدن و اندس را جدز بدراي      (59)ذاریات:  وَماَ خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإْنِْسَ إِلَّا لِیَعْبدُُونِ گوید: این است كه وقتي خدا مي

 اي از انسان و حیوان باشد ي سرشته شده مجموعهكند كه تدم  عبادت خلق نكردیم و تدم را این جوري خلقت مي

. تدم را همدین  (2)تدین:   لَقدَْ خَلَقْناَ الإِْنسَْانَ فِدي أَحسْدَنِ تَقْدوِیمٍ   گوید: احسن تقویم! كه  و به همین تركیب مي

كنند اگر تدم فرشدته   . بعضي فكر مي(12)مممنون:  فَتَباَرَکَ اللَّهُ أَحسَْنُ الْخاَلِقِینَگوید:  كند و مي جوري درست مي

وَمدَا خَلَقدْتُ   گویدد:   اتفاقاً فرشته انسان باشد خوب است! اگر خدا مي شود! فرشته كه فرشته است. بشود خوب مي

شود كه تن ابزار در خدمت عبادت او نباشد. تن ابزار  نمي  پس هر ابزاري به او داده باشد، الْجِنَّ وَالإْنِْسَ إِلَّا لِیَعْبدُُونِ

كه این باید سركوب شود تا خوي فرشتگي بروز كند. اتفاقا  عبادت اوست به شرط استفاده صحیح! نه اینهم براي 

این مجموع انسان است با تمام تركیبش و شهواتش كه انسان است وگرنه كده ایدن فرشدته بدود. احسدن تقدویم       

كه این را به عندوان مدزاحم    این ها را دارد! خود این شهوات ابزار عبودیت تدم است، نه بودنش مال این كه همین

كار عبودیت است. به شرطي كه در مسیر باشد. وقتي شهوات تحت چنبر خدود ملكدوتي    فرض بكند. اتفاقاً كمك

تدم باشد، خود این شهوت خوردن و خوابیدن و شهوت جنسي اصلاً خدوب اسدت! مدا مجبدور نیسدتیم یكسدري       

دهدد و تأویدل    چكد خددا ثدواب مدي    تبي كه از غسل جنابت مي مثل این روایت كه به عدد روایات را تأویل كنیم

كنیم كه چون تو با این كار باعث شدي این میل سركوب بشود و تو تزاد بشوي و بتواني نماز بخواني، پس ثدواب  

گویند: دوره پرخطر  و دروه بد جدواني!   شود. مي كردي. در صورتي كه خود این شهوت اگر باشد تدم متكامل مي
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د اتفداق  جواني دوره خطیر و مهمي است. اتفاقا در ایدن دوره اسدت كده بلدوغ اشُد      ها راگفته  اتفاقاً اینچه كسي 

افتدد. بده واسدطه     بشود. به واسطه همین دوره است كه این اتفاقات مي تتَیْناَهُ حكُْماً وعَِلْماًشود تدم  افتد و مي مي

احسن تقویم بدودن تدم   تواند بشود! ها نباشد نمي اینگونه بشود. اگر  تواند این همین شهوت و غضب است كه مي

دهندد   دهد. وقتي از این گذرگاه عبورش مدي  به همین معناست؛ یعني اگر یوسف را از این گذرگاه دارند عبور مي

بده جاهدایي    این حالات رد كنندد  ها ببرند و از اگر شما را از میان این تزمایش .إِنَّهُ مِنْ عِبَادِناَ المُْخْلَصِینَشود  مي

كه نداشدته باشدد. وقتدي     ها را این جور نگاه كند. تدم به این است كه غضب داشته باشد نه این رسید. تدم این مي

شود رشد كردن و این تأویل  یعني خوردن ميشود رشد!  ها مي ها تحت چنبر خود ملكوتي بیفتد، تك تك این این

گیدرد كده    خوابدد و اندر ي مدي    یعني چون مي  ؛مممن عبادت استگویند خواب  كه مي این  :لازم ندارد كه بگویید

زنیدد  چدرا روایدت را خدراب      خود مدي  عبودیت خدا را بكند. نه! اصلاً خود این خوابیدن عبادت است. چرا زور بي

ام بنشدینم   كه من باید پیش زن و بچه اش بنشیند عبادت است. نه این كه تدم پیش زن و بچه كنید ! خود این مي

كه پیش خانمم بنشینم عبادت است. این  یك خرده ترامش داشته باشم كه بتوانم كار كنم. نه! اصلاً خود این كه 

كني براي این است كده   معنا باید جا بیفتد. جوري جا انداختند كه تو باید شهواتت را له كني و اگر هم اطفاء مي

 این كارها عبادت كردن است. ذهن تو را فارغ كند و تو بتواني اوج بگیري! این نیست! خود

؛ خیلي وقت باید تدم از خودش كَسَفْنَ تِفْتَاسْها را هم دین با واجب و مستحب تعیین كرده.  )سمال( مرز این

  دهد، ، به او نشان ميفهماند ؛ اگر كسي مممن بشود خدا به او مي(11)تغابن: وَمَنْ یُمْمِنْ بِاللَّهِ یهَدِْ قَلْبَهُ  استفتا كند.

؛ ایدن  (100)اعراف:  وَإِمَّا یَنْزغََنَّكَ مِنَ الشَّیْطَانِ نَزْغٌ فاَسْتَعِذْ بِاللَّهِگویند:  گذارد. این كه به ما مي روي دلش تأثیر مي

گوید: وقتي شیطان بهت  زنند تا راه بیفتد. مي را از كجا باید تشخیص بدهیم  نزغ یعني سیخي كه به حیوان مي

 این نیست كده مدن   ت كه راه بیندازدت، من این سیخ را از كجا باید تشخیص بدهم سیخ زد و نشست روي كول

. اگر كسي در دین و توي دستورات باشد، واجبات را رعایت كندد و مسدتحبات   بروم مجموعه روایات را نگاه كنم

منابع بیروني  فهماند كه این سیخ است. این تشخیص از انجام دهد و دل بدهد به دل خدا، تن موقع خدا به او مي

یات ت؛ (52فصدلت:  ) سَنُرِیهِمْ تیَاتِناَ فِي الْآفاَقِ وَفِي أَنْفسُِهِمْ حَتَّى یَتبََیَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ نیست از تیات دروني است كه
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شود در جان خود پیدا كرد؛ یعني خدا بده   ما كه فق  تیات تفاقي نیست، تیات انفسي هم هست. این تیات را مي

كه خدا به متقي وسیله تمیز بدین   این ؛(19)انفدال:   إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ یَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقاَناًكه داریم  او نشان خواهد داد. این

. مثل قله توچال است كه وقتي پایین هستي اصلاً بالاي تن توقع نداشته باشید دهد، هي از بیرون حق و باطل مي

رود! كسي كده راه   معلوم نیست، حتي تا شیرپلا هم بروي باز معلوم نیست. تن بالا مال كسي است كه تن بالا مي

ي فهمیدد ایدن ندزغ و    ا كند و لذا وقتي در صحنه دهد. خدا تدم را رها نمي برود و به تن بالا برسد خدا نشانش مي

بیندد. پداداش هدم     جا استعاذه كند پاداشش را مي اگر همان  سیخي از شیطان است و این غضب از شیطان است،

هدا را   تواند بفهمد. قدبلاً ایدن ریزبیندي    یك رزق قلنبه نیست، پاداشش این است كه او خیلي چیزهاي دیگر را مي

تواندد   كه مي ند بالاتر برود و چه پاداشي بالاتر و بهتر از این ! اینتوا نداشت و حالا دارد! پاداشش این است كه مي

و مقداري  است و انجام واجبات و مستحبات تر استنشاق كند. یك مقدار حد تشخیص در منابع بیروني هواي تازه

 هم در استفتاي نفس است كه خیلي مهم است.

تلارم دارد و در جایي كده وسدواس دارد كسدي را    زند و این خودش  )سمال( تدم وسواسي از خدا دارد جلو مي

اندازد و این هم براي خودش تلارم  كند بلكه او را راه مي ها مممن را دپرس و خراب نمي كند. این دقت دپرس مي

كند  دهد كه هیچ جا احساس نمي دهد و به قدري ملاک مي به قدري به او تلارم مي دارد. اگر كسي قرتن بخواند، 

 ست.دستش خالي ا

كند ولي با یك برخورد منطقي با این  بینید كه یوسفي در دل همین امر شهواني رشد مي پس دقت كنید مي

 داستان. تیه دارد:

 (: وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَیْتهِاَ عَنْ نَفسِْهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْواَبَ وَقَالَتْ هیَْتَ لَك12َ)

 دهم. ند كه به ادبیات عرب مربوط است كه توضیح ميگوی علامه یك مطلبي در این باره مي

ضدرب زیدد    كنندد؛ مدثلاً   مشاركت است؛ یعني هردو یك كار را مدي در باب مفاعله است و این باب براي  دَاوَرَ

گویندد   كاري  و بزن بزن كردندد. حدالا چدرا نمدي     عمروتً یعني كتك دٌیْولي ضارب زَ را زد و یعني زید عمر اًوعمر
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گذارندد، در   كندد در جداي فاعدل مدي     زیداً؛ چون زید اول شروع كرده، لذا كسي را كه اول شروع مي عمروٌ بَضارَ

 كه هر دو فاعل و مفعول هستند. حالي

نكته بعد: گاهي باب مفاعله براي مشاركت نیست به همان معني ثلاثي مجردش است؛ مثل سَافَرَ كه به معني 

 كه دو نفري مسافرت كردند. سَفَرَ است؛ یعني مسافرت كرد و این نیست

نكته سوم: كه خیلي مهم است در فهم این تیه و رد اسرائیلیاتي كه در این تیه هست. گاهي معني باب مفاعله 

من دنبال دزد دویدم. این   مثل عاقَبْتُ اللُّس؛ براي كار طرفیني است ولي نه به یك نحو، بلكه به دو نحو متفاوت؛ 

دوید بلكه به حالدت جندق و گریدز اسدت. مدن دنبدالش        ویدم و او هم دنبال من ميد نیست كه من دنبال او مي

حتي در تعابیر « كرد با یوسف مراوده مي»كرد. راوَدَ هم به همین معناست. در معني  دویدم و او داشت فرار مي مي

و جدوابش را  زد و ا پس گفتگوهاي عاشقانه داشدتند! ایدن اس ام اس مدي    شیعه تمده كه چون بابش مفاعله است

یعندي او روي اعصداب     داد. این نیست! در راود تن حالت جنق و گریز اسدت؛  در وبلاگ او نظر مي داد. یا مثلاً مي

كرد. جالب است كه معني رَوَدَ و رَاوَدَ در لغت همین جوري  رفت و یوسف داشت از این داستان فرار مي یوسف مي

؛ «المراودة أنْ تنَُازَعَ غیرَک فِي الإرادة تُریدُ غَیْرَ ماَ یُریدُِوَ»  كند: يتمده. شاهد تن هم مفردات راغب است كه نقل م

شود مراوده نده   خواهد بكند. این مي نزاع بكني با غیر خودت در كاري و تو یك كاري را بخواهي بكني كه او نمي

توانسدته   چگونده  اترین عبارتكه هر دو بخواهند یك كار را بكنند. ببینید قرتن در موجزترین كلمات و با حی این

 این مطلب را بگوید!

وَالمُراوِدَة المطالبً بأمرٍ بالرِِّفْقِ وَاللِّدیِن لِیعَْمدَلَ   »كه از نظر لغوي هم معتبر است تمده:  تفسیر مجمع البیاندر 

امدري   یعني شما یك كاري را نه به حالت  ؛ مراوده یعني مطالبه به یك امري با حالت نرمش و غمزه و عشوه؛«به

شود(؛ مدثلا اگدر بخواهیدد از پددرتان پدولي بگیریدد كده او         بینید تیه دو تكه مي و دستوري )و با این ذهنیت مي

 دهد، با این عبارت كه بابا جون قربونت برم مطالبه كنید. نمي

 وَغَلَّقَتِ الْأَبْواَبَم: و تكه دووَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَیْتهِاَ عَنْ نَفسِْهِ این تیه دو تكه دارد. تكه اول: 
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وَرَاوَدَتْهُ )الَّتِي هُوَ فِدي   گوید! كند و تیه چه مي تكه اول حتي عبارتش هم عجیب است؛ یعني زَلیخا چه كار مي

گرفت. من  ميبالرفق و اللین؛ داشت از یوسف یوسفي او را وَرَاوَدَتْهُ عَنْ نَفسِْهِ    >( عَنْ نَفسِْهِ را كنار بگذاریدبَیْتهِاَ 

 گرفت. این یك بخش است. كنم! خود یوسف را داشت از یوسف مي دقیقاً مطابق ظهور كلمات دارم معنا مي

زَلیخدا را دارد نشدان    چیرگدي دو نكته در این قسمت تیه نهفتده اسدت. یكدي    الَّتِي هُوَ فِي بَیْتهِاَ: حالا عبارت 

ارتبداط   بده ایدن داسدتان    یوسف! چون یوسف اصلاً در خانه او بود و زلیخا كداملاً  مقهوریتدهد و یكي شدت  مي

 ماجراي دیگري است. وَغَلَّقَتِ الْأَبْواَبَو بحث  كه این داستان را بتواند جلو ببرد چیره بود و این برقرار كردن

 خلوت منشأ خلاف

كه این  كرده و دیگر این روي مي داشته پیادهخواسته با یوسف ارتباط داشته باشد و مرتب روي مغز این  او مي

 .ارتباطشان با هم خیلي نزدیدك شدده بدود    دهد؛ یعني ریشه اشكال را نشان مي الَّتِي هُوَ فِي بَیْتهِاَ قسمت تیه كه

ایدن   رفت، یوسف در خانه بود. همه هم كه یوسدف نیسدتند!   این در خانه او بود. عزیز مصر هم كه سر كارش مي

م خدا براي یوسف رقم زد. فرض كنید یك نفر كه به قول روایت أجمل زمان خودش بود و زَلیخا هم داستان را ه

اي و بده خدلاف    جا پول نداشتیم رفتیم با یك همخانه گوید تن أجمل زمان خودش بود. طرف از تمریكا تمده، مي

د كه با یك خانم در یدك  افتادیم! كه چي  كه مجبور شدیم! براي چه مجبور شدي  چه كسي مجبورت كرده بو

 خود كردي رفتي تمریكا!  سوئیت همخانه بشوي  بي

جدوري   حالا جبراً خدا براي یوسف پیش تورده بود و یك سدناریوي ایدن  . الَّتِي هُوَ فِي بَیْتهِاَاشكال این بود كه 

روایات تمدده. امدام   رود. البته شرای  دیگري هم بوده كه در  رقم زده و یوسف هم هي دارد از این داستان در مي

دانید كه بعدها با هم ازدواج كردند و هدر دو   مي ؛لَماّ تَزَوَّجَ امرَأَةَ العَزیزِ وَجدََها عذَراءَ إنَّ یوسُف فرمایند: صادق مي

چده چیدز وادارت كدرد تن حركدت را       ما حمََلَكِ عَلَى الَّذي صَنعَتِفَقالَ لهَا :  اند و زلیخا باكره بوده سن بوده هم

؛ پول داشتم. پول دست هدر كسدي   وَالمالُ ؛ جوان بودمالشَّبابُ : ؛ سه خصوصیتقالَت : ثَلاثُ خِصالٍ انجام بدهي 

كده   ؛ و اینوجَ ليوأنِّي كنُتُ لا زَ خوب نیست. دختري كه یك ماشین زیرپایش افتاده و تقواي لازم را هم ندارد ...

http://www.hadithlib.com/hadithtxts/view/1400524
http://www.hadithlib.com/hadithtxts/view/1400524
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؛ یعندي عزیدز مصدر نداتواني جنسدي      د یَعني كانَ المَلِكُ عِنِّیندا    د  كنند كه من شوهر نداشتم و حضرت اضافه مي

 ها در ازدواج و خانواده خیلي مهم است. ها همه خودش اقتضائات است و این داشته. این

ریشه مشكلات را در همین جاها بایدد گشدت و   هایمان كم نداریم! كه گاهي اوقات  ما از این موارد در مشاوره

 پیدا كرد.

خواسدت خدودش را از خدودش بگیدرد شداهد قرتندي        كه مي ؛ تیا براي اینوَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَیْتهِاَ عَنْ نَفسِْهِ

 خواهد از او بگیرد  بله و شاهد قرتني هم دارد. داریم  تیا مگر دو تا خود دارد كه مي

خواهد. به او اس  مثلاً از او نظر مي  تورد؛ یه زلیخا روي اعصاب یوسف است. هي دارد گیرش ميدر این بخش ت

گویدد:   دهد كه بله ما هم اهل فضلیم! مثلاً مي شود و نظرات مشعشانه مي زند، یا وارد وبلاگ یوسف مي ام اس مي

 این كارهاي متداول روي مخ یوسف بوده.كنیم ولي بالاخره ما هم جوان بودیم! و بالاخره با  ما كسي را متهم نمي

ن دو خود را ببینید! این تحجدر اسدت   را بیاورید تا ای 525و ص  10كه تیا شاهد قرتني دارد یا نه  ص اما این

روها پیاده كنیم كه این جوري بهتر است! اصلاً این جوري بهتر هم نیسدت! نده    كه مثلاً طرح زوج و فرد در پیاده

هداي زیدادي، برخوردهداي     حدرف   هاي غیدر ضدروري،   كه ارتباط  درست هم نیست! ولي اینشود! اصلاً كه نمي این

فهمد دارد  كند! خود طرف مي خودي، روي مغز همدیگر رفتن است كه مصیبت درست مي زیادي، گفتگوهاي بي

یعَْشُ عَنْ ذِكْرِ الدرَّحمَْنِ   وَمَنْ كه:فهمد باید فوري ببُرد! در دانشگاه این تیه را خواندم  افتد، پس تا مي اتفاقاتي مي

 ... كسي كه عشوه بیاید از ذكر خدا  ؛(29)زخرف: نُقَیِّضْ لَهُ شَیْطاَناً فَهُوَ لَهُ قَرِینٌ 

 شود های محافظ می وقتی شیطان جایگزین فرشته

شدیطان را بدر او   اندد كده مدا     اند؛  و به این معنا كدرده  همه مترجمین این تیه را بلا استثناء اشتباه معنا كرده

معنا كنیم. معناي تیده ایدن   نُبدَِِّل  را نُقَیِّضْ گویند معنا ندارد كه ل است و ميدِِّبَ، نُنُقَیِّضْ گماریم چون معناي مي

شدما یدك   ؛ (91)انعام:  وَیُرسِْلُ عَلَیْكُمْ حَفَظًًَكنیم. این خودش یك فرهنق است كه  است كه ما برایش تبدیل مي

بعضدي   گذارند كده شدما مدثلاً    كه نمي كنند  دارید؛ یعني ملائكه دارند شما را حفاظت ميهاي حفاظت ملكي  لایه
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تواند مثل لایه اوزون گاهي سوراخ شود. تیده   . این لایه ميگذارند بعضي از كارها را بكنید ها را بروید. نمي مهماني

رود،  بینید لایه حفاظت ملكي فرد از بین مي ؛ حالا ميناً فهَُوَ لَهُ قَرِینٌنُقَیِّضْ لَهُ شَیْطاَكنیم  گوید: ما تبدیلش مي مي

شدود.   هاي دور و برش عوض مدي  گیرند. اصلاً مدل تدم هاي دیگري قرار مي بیني دور و برش تدم یواش یواش مي

ازخوان تبددیل  هاي نم هایتان از تدم دهد این است كه دور و بري هایي كه دین مي حواستان باشد یكي از شاخص

فهمم كه دارد یك اتفاقاتي  گفت: من مي فهمد! به من مي هاي نماز نخوان! و این را خود طرف مي شوند به تدم مي

كندد   فهمد، بعد فكر مي را مي تبدیلكند. این  افتد. این طور نیست كه تدم دارد در فضاي كور كور حركت مي مي

ها ارتباط برقرار كدنم! نده! خدودت تصدمیم نگرفتدي بلكده لایده         كه من خودم با فكر خودم تصمیم گرفتم با این

كنند شیطان یك كساني  اند دور و برت! بعضي فكر مي ات پاره پوره شده و یك كسان دیگري تمده حفاظت ملكي

بیند و فق  حواسش به  را در وجود تدم نمينفخه الهي  فرستد كه سُم دارند. نه! شیطان یعني كسي كه تن را مي

تدم است و همین را مطمح نظر قرار داده؛ براي خود لجني . حواسش به است (22)حجر:  الٍ مِنْ حَمإٍَ مَسْنُونٍصَلْصَ

شدود شدیطان! و وقتدي     . همین كه سرگرم این خود لجني باشد مدي میهمین ما چیزي به نام شیاطین الانس دار

تید كه ما  فهمد! نگویید یك جوري مي خود تدم ميكنند. این را  هایي كنار تدم باشند، تدم را داغان مي چنین تدم

 فهمیم! نمي

وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِینَ نسَُوا اللَّهَ فَأَنسْاَهُمْ أَنْفسَُهُمْ أُولَئِكَ كند.  هم یك خود دیگر را مطرح مي 19در سوره حشر تیه 

ها را دچار انساي الهي كرد؛ یك كداري   اینشبیه كساني نباشید كه خدا را فراموش كردند خدا هم  ؛ هُمُ الْفاَسِقُون

ایدن یدك خدود     ها یادشان رفت غذا بخورند و بخوابند  نه! ها خودشان را فراموش كنند. تیا یعني این كرد كه این

 ها را فراموشاند. یعني جزایشان این شد كه خدا این ؛أُولَئِكَ هُمُ الْفاَسِقُونَها فراموش كردند؛  دیگري است كه این

 افتد! انسان به خودش می وقتی

نهایت تیه مهمي است! بعد از جنق احد و تن شكسدتي كده مسدلمین داشدتند      سوره تل عمران بي 152تیه 

ظُنُّدونَ بِاللَّدهِ غیَْدرَ    نْفسُدُهُمْ یَ ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَیْكُمْ مِنْ بَعدِْ الْغَمِّ أَمَنًًَ نُعاَسًا یَغْشَى طاَئِفًًَ مِنْكُمْ وَطاَئِفًٌَ قَدْ أهََمَّدتْهُمْ أَ دارد: 
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هدا داد. گداهي چدرت زدن كدادوي خداسدت. اگدر در        ؛ خدا یك امنیتي به حالت چرت به اینالْحَقِّ ظَنَّ الْجاَهِلِیًَِّ

لحظات بحراني دیدید چرتتان گرفت، بگیرید بخوابید، در صورتي كه به لحاظ طبیعي در تن بحران نباید بخوابید 

گیرد و این كدادوي خداسدت. دیدیدد كسداني را كده كسدي را از دسدت         د خوابتان ميبینید كه دار ولي یكهو مي

بیند از تن قله پایین  شود مي گیرد! وقتي بلند مي ولي یكهو خوابش مي ،كند بینید دارد قالب تهي مي دهند مي مي

؛ یك عده هم همتشدان  قدَْ أَهمََّتْهُمْ أَنْفسُُهُمْاي از شما را فرا گرفته  كه طائفه  ؛أَمَنًًَ نُعاَساً یَغشَْى طاَئِفًًَ مِنْكُمْتمده 

هدا   گوید كه این ها را تیه با لسان توبیخ مي ؛ اینیَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَیْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجاَهِلِیًَِّرا گذاشته بودند خودشان كه 

مثدل   داشتند به این فكر مي افتادند كه به فكر خودشان باشند. هاي بدجور داشتند مي بردند. یواش یواش گمان

اي از  هدا باختندد و یدك غلد  كدردم نامده       افتاد، اینایام بازسازي این كساني كه از جنق برگشتند و مملكت در 

اني نیسدت  ؛ این خودشان تن خودشد قدَْ أَهمََّتْهُمْ أَنْفسُُهُمْ خودشان امضا كردند و یواش یواش افتادند به خودشان!

 كه در قبل این فراز از تیه است. این خود حیواني طرف است كه رفته توي كار خودش.

دهد. بزرگ كه شددیم فهمیددیم كدار دسدت      كردیم رزق را بابا مي به قول تقاي قرائتي كه بچه بودیم فكر مي

این جوري هم نیست خداست، بزرگتر كه شدیم با واقعیات تشنا شدیم و دیدیم رزقمان دست كسان دیگر است! 

ها مسافرت جهادي  ما تن وقت هایي كه پس از یك دوره است كه مثلاً نامه كه رزق دست خداست! این غل  كردم

 افتند به خودشان! ها مي رفتیم ولي بالاخره تدم باید به خودش هم برسد! دیگر این مي

 همه توضیح همان یك خطي بود كه علامه درباره وراودته گفتند! این

! بگویید: الحمدلله كه مدا امدل هسدتیم.    ها را گفتم كه بدانید اگر شما را متهم كردند كه شما امل هستید نای

هدا   كنند لازمه دانشجویي است. این قاعده بر همین است ولي شما كاري را كه درست است بكنید. بعضي فكر مي

 برمان بودند و الان نیستند!نه لازمه دانشجویي و نه حتي لازمه این زمان است كه یك عده دور و 

 با اتهام امل بودن از راه به در نشوید!
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ن كردندد. در قدرت   اي كده مدي   سابقه بي نمل را ببینید: داستان قوم لوط با تن گناه كثیف و 52از تیه  251ص 

 .بودهها  ابداع این homosexual دارد این كار اختراعي شما بود؛ یعني در طول بشریت سابقه نداشته و این

دهیدد و حدال    اي انجام مدي    لوط گفت: شما رفتید فاحشهوَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفاَحشًََِ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ

بدَلْ  ایدد      رفتید سراغ مردان  چرا به مردها گیر دادهأَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّساَءِدانید   كه مي تن

تان نیست! حالا جواب قوم چه بوده  )انتهاي این تیه را بیشتر متدرجمین اشدتباه    ؛ هیچي حاليأَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ

؛ جواب قدوم ایدن   نَفَماَ كَانَ جَواَبَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرجُِوا تلَ لُوطَ مِنْ قَرْیَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُناَسٌ یَتَطَهَّرُواند(  معنا كرده

اندد   ها معنا كدرده  ؛ بیشتر ترجمهإِنَّهُمْ أُناَسٌ یَتَطهََّرُونَاز قریه تان بیرون بیندازید  نبود مگر این كه تین تل لوط را

إِنَّهُدمْ   انهدم انداس مطهدرون ولدي      شد: هاي پاكدامن هستند. ترجمه این نیست! اگر این بود باید مي ها تدم كه این

هاي  ها تدم زنند. این یعني خودشان را به پاكي مي كنند ر ميهایي هستند كه تطهُّ ها تدم یعني این یَتَطهََّرُونَأُناَسٌ 

 مْلَد  نْإزدن به یك كاري است؛ مثلاً داریم املي هستند. تطهر بر وزن تفعل است و یكي از معاني باب تفعل براي 

؛ خودت را بزن به بردباري بدزن  مْلَِّحَنیستي و این اخلاق در تو جا نیفتاده تَ اگر حلیم و بردبار؛ مْلَِّحَتَفَ یماًلِحَ نْكُتَ

هدا مردمداني    ؛ یعندي ایدن  إِنَّهُمْ أُناَسٌ یَتَطهََّرُونَخیالي؛ یعني این كار را بكن كم كم تدم بردبار مي شود. این  به بي

دهندد و امدل بدازي در     ا خوب جلوه ميكنند و خودشان ر مي تظاهرها دارند  كنند. این هستند كه دارند تطهر مي

روند. لذا اگر ندواري گذاشدتند    ها خیلي ها از مسیر در مي كشند. مي بینید با این حرف تورند و جانماز تب مي مي

مناسب مجالس لهو و لعب بود، یك كاري كن با زبان خوش خاموش كنند یا بلندشو برو بیرون! نگو الان  كه واقعاً

شود از تن جمع برو بیرون! بگذار بگویند امدل اسدت.    . اگر دارد یك ارتباط ناسالم ایجاد ميگویند: امل به من مي

زنند و در همه مسائل دیني تدم!  مي تواني تغییر بدهي تغییر بده وگرنه برو بیرون. این حرفي است كه كلاً اگر مي

 ند.كند كه تدم را از خ  بیرون كن كشد و تظاهر مي ند این جانماز تب ميبگوی

 اساساً نماز تظاهر است!
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بعد هم درست است دین اعماقش زیاد است ولي یك چیزهایي اصلاً تظداهر اسدت. ایدن نمداز تظداهر اسدت.       

، یك غیبتي را گدوش  یك اخلاقي را رعایت مي كند ،یك شریعتي دارد تدم كند. بالاخره بالاخره ظهوري پیدا مي

گویند فق  دلت پاک باشد، نیست! باید اعمالت هم پاک باشدد، برخدوردت هدم سدالم باشدد.       كه مي كند. این نمي

یعني دو دستي بچسب! سدفت   ؛در عربي «علیكم»؛ این یاَ أَیُّهاَ الَّذِینَ تمَنُوا عَلَیْكُمْ أَنْفسَُكُمْخودتان را حفظ كنید. 

خود نكن حتي اگر متهم  خود، كار فرهنگي بي حرف بي ني جان خودت را سفت نگه دار!یع ؛بگیر! علیكم انفسكم

فهمندد تتطهدر نیسدت طهدارت      خوابد و مدي  ها مي . بعد از یك مدت هم این حرفإِنَّهُمْ أُناَسٌ یَتَطهََّرُونَبشوي كه 

 است. 

 تو فقط پاک باش تا دنیا به پاکی تو شهادت دهد

خواستم این را نشان بدهم كه تو پاک باش بعد ببین چند تدا شداهد بده پداكي تدو شدهادت        در این سوره مي

 خود زلیخا  -2به پاكي تو! دهند  تمام كتب تسماني شهادت مي -1 !دهد به پاكي تو خدا شهادت مي -1دهد!  مي

دهندد بده    یكسري شهود شهادت مي -5دهند به پاكي تو!  زنان مصر شهادت مي -2كي تو! پادهد به  شهادت مي

 پاكي تو!

دهدد كده بده نفدع تدو       كند، تو خوب باش همه عالم دست به دست مدي  خود یوسف از پاكي خودش دفاع مي

 افتد. جا هم این اتفاق مي شهادت بدهند كه تو خوبي! این

 صلوات!                                                                                                                


